
اين حرف بي جايي نيست اگر كسي بگويد كه جعفر رباني
«هر معلمي بايد نويسنده باشد». حداقل اين است 
كه معلمان بايد دست كم از عهدة نوشتن مطلبي به 
صورت بيان تجربه، مطالعه، گزارش و... در حوزة كار 
خود برآيند؛ خواه معلـم رياضي، يا علوم، ادبيات، 

شيمي، معارف و... 
هر هفته تعداد نسـبتاً زيادي نامه و نوشته به 
دفترهاي مجلات رشد مي رسد كه بخشي از آن ها 
را «مقاله» ها تشكيل مي دهند و نويسندگان آن ها 
هم به حق انتظار دارند نوشته شان در مجله چاپ 
شود. اما بسياري از اين مقاله ها در مرحلة بررسي 
كارشناسـانه مقبـول واقع نمي شـوند و به دلايل 
گوناگون از چاپ مي مانند. يكي از اين دلايل، ضعف 
نوشتاري است. يعني نوشـته يا مقاله در حدي از 
پختگي و كمال نيست كه بتوان آن را در مجله اي 
قرار داد كه هزاران مخاطبِ عمدتاً فرهيخته، يعني 
معلم، دارد. بر اين اساس، شوراي برنامه ريزي مجله 
تصميم دارد در سال جاري مجموعه نوشتارهايي را 
با عنوان «دعوت به نوشـتن»، در مجله چاپ كند. 
اين نوشتارها عمدتاً جنبة علمي و كاربردي خواهد 

داشـت. در پايان هر شـماره نيز يك يا دو موضوع 
 ـبهتر بگوييم  مطـرح مى شـود و از خواننـدگان 
 ـخواهيم خواست نوشته هاي خود را  نويسندگان 
دربارة آن براي مجله ارسال كنند. در پايان سال به 
تعدادي از بهترين نوشـته ها هدايايي داده خواهد 

شد. رشد


خاطره، تجربه، مشاهده و...
شادروان نادر وزين پور (1375-1305) كه با تأليف 
ــز چند جلد كتاب ديگر،  ــي نگارش و ني كتاب هاي درس
خدمت شاياني به امر «نوشتن» كرد، معتقد بود كه قبل از 

اقدام به نوشتن، بايد سه گام اساسي برداشت:
ـ عزم درست و ارادة استوار براي آموزش و پي گيري 

كار تا كسب مهارت،
ـ اعتماد به نفس و اجتناب از بيم و هراس بيهوده كه 

يادگار دورة تحصيل در مدرسه است،
ــب براي مطالعه و نوشتن و  ـ تخصيص اوقاتي مناس

تهية وسايل كار.
ــه  با فرض اين كه همة خوانندگان اين مجموعه، س
گام مورد نظر را برداشته اند، مي گوييم: مخاطب ما در اين 
نوشتارها در درجة اول «معلمانِ نويسنده» اند؛ هم چنين 
ــوان، روزنامه خوان، مجله خوان و به طور  معلمان كتاب خ
كلي معلماني كه دغدغة علم و فرهنگ دارند و به اصطلاح 
ــان» بدون كتاب و قلم و نوشتن و كتاب خانه و  «اموراتش
اين مقولات نمي گذرد. پس براي اين مخاطبان، ضرورتي 
به بيان مقدمات نويسندگي نيست، چون خودشان اين 
مقدمات را مي دانند و اگر هم ندانند، مي دانند كه چگونه 
به آن ها دست رسي پيدا كنند. فرض ما اين است كه شما 
«دانش» نوشتن را داريد، اما در «توانش» يا همان مهارت 
مشكل داريد، چرا كه تن به نوشتن نمي دهيد و گام اول را 
برنمي داريد تا گام دوم به دنبالش بيايد. ما در اين مجموعه 
سعي خواهيم كرد تنها حول چند موضوع مطالبي را به 
شما همكاران تقديم كنيم: خاطرات، تجربيات، مشاهدات/ 
توصيف و گزارش/ مقاله/ كتاب  خواندن، معرفي كتاب و 
نقد كتاب. اميد است اين نوشته ها به شما كمك كند تا گام 

اول را هر چه زودتر برداريد.
ساده ترين نوعِ نوشتن، نوشتن خاطرات، مشاهدات و 
تجربه هاست؛ يعني نوشتن آن چه كه مي گوييم و ديگران 
مي شنوند! چرا؟ زيرا بيان آن ساده است و به واژگان مشكل 
و عبارت پردازي و تحليل و استدلال نياز ندارد؛ شنوندگان 
(خوانندگان) علاقه دارند آن را بشنوند (يا بخوانند)، زمينه 
و سوژة آن هر لحظه در دست رس است و در هر لحظه و 
هر جا مي توان آن ها را بيان كرد يا نوشت؛ و لذا خلاق تر 
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ــنگين و رسمي خواهد بود. به گمان ما  از نوشته هاي س
معلمان، اگر توجه كنند، هر روز با جلوة تازه اي از حيات و 
حركت در دانش آموزان خود رو به رو مي شوند، از اين جهت 
ــياري از مشاغل، امكان بيشتري  نسبت به صاحبان بس
ــتن خاطرات و تجربه هايشان دارند. نگارنده در  براي نوش
سال هاي دهة اول خدمت معلمي خود، روزي با خواندن 
خاطرات روزانة يكي از دولت مردان معاصر، ناگهان تصميم 
گرفتم هم چون او، خاطرات روزانة خود را بنويسم. پس از 
همان روز دفتر و قلمي برداشتم و كار را آغاز كردم و آن را 
جدي گرفتم و ادامه دادم. حاصل آن كار اكنون به بيش از 
20 دفتر رسيده است كه بازخواني آن  ها از شيريني خاصي 
برخوردار است. در اين جا چهار مورد از آن خاطرات را بيان 
مي كنم و در پايان دست طلب به سوي شما دراز مي كنم:

سه شنبه 1368/10/19
ــغله اي بود. مي توانم به جرئت بگويم  امروز روز پرمش
كه ما، يعنى مجموعة مديريت كه خودم نيز يكى از آن ها 
ــتان انجام  ــتم، كار تربيتيِ با راندمان در اين هنرس هس
ــه ديروز چاقو درآورده  نمي دهيم. مثلاً امروز دو نفر را ك
بودند، اخراج كرديم. كل هنرجويان دوم برق را به خاطر 
تعطيل كردن دسته جمعي كلاس، از درس محروم كرديم. 
ــيان را به خاطر غيبت زياد به مدرسه راه  ادوين سركيس
ــيمي را بعد از توبيخ و  ــه نفر هنرجوي اول ش نداديم. س
تهديد شفاهي به كلاس فرستاديم... خلاصه كار ما در اين 
مركزِ به اصطلاح آموزشي، اين گونه مي گذرد. نمي دانم كار 
تربيتي مي كنيم يا كار ديگري. آيا به دور خود مي چرخيم؟ 
ــت كه پدر و مادرهايي آمده و  البته مكرر پيش آمده اس
ــان كه هنرجوي ما هستند، از ما تشكر  از زبان بچه هايش
ــته كه شماها  ــال گذش مي كنند و اظهار مي دارند كه س
نبوديد، اين جا خيلي نابسامان بود، ولي امسال خوب است.
اما نبايد دل خوش كنيم و از آب هاي زيركاه غافل شويم.

يكشنبه 1368/12/20
در مجلة نشر دانش، شمارة پنجم سال نهم، مطلبي 
خواندم جالب!: مأموران آگاهي دزدان يك گنجينة نفيس 
و عتيقه و كتب قديمي را دستگير كرده و اموال را بازپس 
گرفته  و به صاحب آن پس داده اند. گنجينه متعلق بوده 
است به دكتر حسين ثقفي اعزاز فرزند دكتر خليل خان 
ــك مخصوص مظفرالدين شاه. نكتة  اعلم الدوله، پزش
ــيار با  جالب در اين خبر اين كه: در اين مجموعه، آثار بس
ــردي وجود دارد از جمله: متن اصلي  ارزش و منحصربه ف
استعفاي لويي سوم، پادشاه فرانسه، و يك نسخة خطي 

ديوان مولانا (مثنوي) به قلم فرزندش بهاء الدين ولد.
شنبه 70/2/14

ــناختم. امروز با  احمد آرام را از دورة نوجواني مي ش
ــدم كه ديدم اعلام  دوچرخه از كنار پل خواجو رد مي ش

ــتاد احمد آرام براي دبيران علوم اجتماعي و  كرده اند اس
ديني در سالن هلال احمر در ساعت 4 سخن راني مي كند. 
تصميم گرفتم بروم و به سخن راني او گوش كنم و رفتم. 
پيرمردي با محاسن سفيد و اندكي خميده، عصازنان وارد 
ــد. با چهره اي كه تواضع مسلماني از آن مي تراويد... از  ش
مجموع جلسة امروز چند نكته بيشتر جلب توجه مرا كرد: 
ــا مي توانيم هر چه بخواهيم  ــعر م آرام گفت در زمينة ش
بگوييم و هر روز ديواني بر ديوان شاعران اضافه كنيم، اما 
كتاب علمي نوشتن قاعده دارد... و بعد رفت داخل بحث 
ترجمه و لغت شناسي و برابرگذاري براي كلمات خارجي 
و... در ادامه مطالبي راجع به «معلم خوب» گفت، و جالب 
ــال ها  ــاگردش محمد مهريار را كه پس از س اين كه ش
ــتادي دانشگاه، اكنون بازنشسته شده، هنوز  معلمي و اس
ــت. چون گفت: امروز خوش حال شدم كه [در  به ياد داش
اصفهان] شاگرد قديم خود را ديدم، و البته چون او اسمش 
را از محمد نجفي به مهريار تغيير داده بود، اول نشناختم، 
ولي چون فهميدم همان محمد نجفي است، يادم آمد كه 
اين ها دو تا شاگرد به نام محمد نجفي بودند در يك كلاس.

شنبه 83/7/18
ــال روز تولد خودم  به حساب شناس نامه ام، امروز س
است. 50 سال گذشت. نيم قرن. و از فردا نيمة دوم قرن، 
ــاند، آغاز مي شود: 18  قرني كه آن را به پايان نخواهم رس
ــي در شناس نامه ام ثبت است، اگرچه  مهر 1333 شمس
چند ماهي زودتر از اين تاريخ متولد شده ام. اين را مادرم 
مي گويد. به هر حال گذشت. من به نبودن معمولاً بيشتر 
فكر مي كنم تا به بودن. و البته اين غيرمستقيم خود ناشي 
ــت كه به بودن دارم. كم كم دارم مي فهمم  از توجهي اس
اين كه در كودكي و بعد از آن همواره در دعاها مي خوانيم 
كه: خدايا تو را شكر مي كنيم كه ما را آفريدي، چه معناى 
عميقى دارد. بودن و نفس كشيدن، البته همراه با وقوف 
ــدا به بنده اش  ــت كه خ به بودن، عظيم ترين نعمتي اس
داده است. ولي غالباً ماها بدان توجه نداريم. دوستم آقاي 
غفاريان روزي از قول شادروان احمد بيرشك مي گفت: 
نگوييد فلاني در «قيد حيات» است، حيات قيد نيست، 
ــت (الدنيا مزرعه  بلكه اصل وجود ما در همين حيات اس

الاخره!).
با اين شعر حافظ امروز را به پايان برسانم:

بر لب بحر فنا منتظريم اي ساقي 
فرصتي دان كه ز لب تا به دهان اين همه نيست



حالا شـما معلمان عزيز: با توجه به آن چه در بالا 
ــيد و بفرستيد؛ خاطره، تجربه،  خوانديد، براي ما بنويس
ــاهده... و هر نوشته اي كه از ذهنتان مي تراود و با قلم  مش

روي صفحه جاري مي گردد.
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